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  نيازى به تحقيقات نيست
  سيامک بهاری

com.yahoo@siabahari 
 

 امنيت کودکان را با آمار و ارقام وضعيت فاجعه بارتا به تحقيقات دامنه داری دست زد و  نيازی نيست
 حقيقت کريه ،اه کنیه خيابان نگ ب، به بيرون،کافی است از پنجره خانه ات. در ايران اسلامی نشان داد

ت را  حقيقت درب خانه ا،اهد کنکاش کنینمی خو.  را بی پروا به تو نشان ميدهدو لخت چنگال خونينش
گاه که از  هر،ه که روزنامه ای را ورق بزنی هرگا،گاه که فقط چشمت را باز کنی هر،مدام ميزند

  . . . هرگاه که ،خيابانی عبور کنی
  

بار کودکان در ايران گواه عيت رقت  وض،رفاه کودکان است رفاه هر جامعه ای معيار و اگر محک
  !يک جامعه هفتاد ميليونی را می بلعددارد  فاجعه ای است که ابعاد 

 تحت فشار افکار عمومی رسما اعلام می کرد بيش از دوازده ،اگر تا ديروز حکومت اسلامی سرمايه
 امروز ادامه منطقی خط فقر به ، خط فقر مطلق بسر ميبرند زير،ميليون از ساکنين اين صحرای وحشت

جامعه ای که مدام دارد فجايع بيشمار را .  به خط بقا تعقيير نام داده است،دره سقوط و انحطاط و تباهی
 فحشا ، اعتياد، عدم بهداشت و درمان، گرسنگی،درکام فقرابعاد ميليونی   درشان قرباني،تجربه ميکند

  !يان کن فقر هر آنچه نامش کرامت انسانی است را ريشه کن می کندسيل بن شوند و غرق می . . . و 
 روی سرش دارد راه ميرود و ،ت جامعه در حال انفجار اس،اولين قربانيان فقر و ناامنی جامعه کودکانند

 بازتاب ، کننده وضعيت تاسف بار کودکان درايرانکراهت مشمٸز. ع غيرقابل باوری استتن فجايآبس
  . لاواسطه عدم امنيت اجتماعی است که حکومت اسلامی مسبب و عامل بقای آنستب
  
 گزراش به کمک خانم ژيلا اتابکی تهيه .گزارش ريز خلاصه شده ای است به نقل از  آذر پرس نيوز«

  ». استشده
  

 : آذر پرس نيوز
واند بفهمد آه ت داند و نمي  حتي نمي.د سال دار١٢تنها   است کهیآوچك   پسربچه،ح ــ بهزاد

اند و به  به چه جرم و چه گناهي مجازات شده است، در حالي آه لب و زبانش را نيز سوزانده
سختي قادر به سخن گفتن است در پاسخ به اين سوال آه چرا اين اتفاق برايت افتاده است، 

  :گويد مي
اي  اطق حاشيهيكي از من( خانه مادربزرگم در خضر .آنيم  ما در خانه مادربزرگم زندگي مي

مادرم براي انجام آاري رفت و مرا نزد . ام بودم روز من در خانه داييولي آن. است) شهر همدان
ام و اجازه مرا از  بعد از آن علي و مهدي با يك پيكان آمدند در خانه دايي. ام گذاشت دايي  زن
 اما آنها به زور او را راضي .ام اجازه نداد ام گرفتند تا مرا با خودشان ببرند ولي زن دايي دايي زن

در راه به من . با آنها رفتم. آردند و گفتند ما هم مثل داداش بهزاد هستيم به ما اطمينان آنيد
  . خواهيم لباس و آفش برايت بخريم گفتند مي

 شناختي آه به آنها اطمينان آردي؟  علي و مهدي را از آجا مي
فت و آمد خانوادگي داشت و قبلا در مغازه او با ما ر. شناسم علي را خيلي وقت است مي 

دانستم دوست علي  شناختم فقط مي آرد ولي مهدي را نمي سازي مادربزرگم آار مي  آابينت
  .است

   چند روز پيش آنها بودي؟
 .چهار شب: گويد سه شب ولي خودش با عصبانيت و پرخاش به مادر مي: گويد  مادرش مي

ها به خانه گشتيم و شب  با ماشين دور شهر ميهاآرديد؟ روز در اين مدت چه آار مي 
آشيدند شروع  آردند به مواد آشيدن و بعد با اولين دودي آه مي آمديم و آنها شروع مي مي
  .آردند به آتك زدن من مي

  زدند؟  با چه چيز آتكت مي
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 هم آردند باز با چاقو، سيخ داغ آراك، با مشت و لگد، حتي هر وقت با هم دعوا مي: گويد  مي
ها و لب و دهانش را با سيخ داغ آراك آنچنان تمام صورت بهزاد حتي روي پلك. ندزد مرا مي
هم در اثر جراحت در وضعيت هايش معلوم است آه آن يكي از چشماند آه تنها شيار بار سوزانده

اند و تمام ته سيگارهايشان را  هاي دستش را با پتك شكسته انگشت. بسيار بدي قرار دارد
 بدن خاموش آرده و جا و اثر تزريق فراوان آراك و چاقو جنسیهاي  دن مخصوصا قسمتروي ب

ترين  هاي بدن او بسيار دردناك و دلخراش خبر از فجيع بر گردن و گوش و پا و ديگر قسمت
دهد آه حتي با وجود چند بار جراحي، هنوز در وضعيت  برخورد جنسي و جسمي را مي

  .برد بحراني به سر مي
  . .. خواستند سرم را ببرند ولي چاقو آند بود نتوانستند مي: گويد  در ادامه مي بهزاد

 آردند؟ چه مواقعي بيشتر اذيتت مي
  .افتادند آشيدند به جان من مي هر وقت مواد بيشتر مي 

  آشيدند؟  داني چه موادي مي مي
آردند و  ، آب ميآردند و مواد را با آن گفتند آراك، گراس، تمجيزك، آنها سيخ را داغ مي مي
شنيده ها را از خود آنها او اين نام. سوزاندند بدن مرا ميآشيدند بعد با سيخ داغ صورت و  مي
بهزاد مي گويد آنها هر وقت مواد مي آشيدند مرا لخت مي آردند و از مخرج من به . است

هم چنين بعد از آن مرا به حمام برده و با استفاده از . عنوان جا سيگاري استفاده مي آردند
  .مرا تهديد به مرگ مي آردند .صابون و شامپو به من تجاوز مي آردند

آنها همچنين اقدام به سوراخ . ثار بريدگي برروي بيضه هاي بهزاد است يكي از فجايع رخ داده آ
 .آردن زانوها و بازوهاي و قسمتي از شكم بهزاد با نوك تيز چاقو آرده اند

  خواني؟ درس مي
آشي آرديم يك مدت از  چرا؟ چون اسباب.  تا آلاس چهارم درس خوانده و ترك تحصيل آردم

  .من هم جا ماندم. راناينجا رفتيم آرج و بعد رفتيم ته
 پاي صحبت مادر او ،گناه با توجه به اوضاع روحي و جسمي بسيار نامطلوب اين قرباني بي

  .نشستيم
سه فرزند دارم، دو دختر شانزده و چهارده ساله و بهزاد آه بچه آوچكم : گويد  مادر بهزاد مي

 .است
  
هار سال پيش با پدرشان زندگي ها تا چ بچه. ها جدا شدم  سال پيش به دلايلي از پدر بچهده
آردند و از آن به بعد يكي يكي از دست نامادري فرار و به طرف من آمدند، من هم مادر  مي

اي جور  براي همين مادرم سرمايه. توانستم رهايشان آنم، درآمدي هم نداشتم بودم و نمي
) ام آورده  را سر بچههمين پسر آه اين بلا(بعد هم علي . سازي راه انداختيم آرد و يك آابينت

علي . داره آندهاي من ا و از آشناهاي خانوادگي ما بود گفتم بيايد اين مغازه را به خاطر بچه
ما الان هفت سال است همديگر را . آردم هم در مغازه آار ميهم پذيرفت، خود من

  .شناسيم براي همين به او اعتماد آرديم مي
  

داشته است به عنوان بچه خياباني  سال ٩سه سال پيش در زماني آه بهزاد 
  آند، آيا اين درست است؟ تحويل بهزيستي شده است بعدا از آنجا هم فرار مي

شود و  او هم به دنبال آنها دلتنگ مي.  بله اين زماني بود آه دو تا خواهرش برگشتند پيش من
 .آنند آند آه نزد ما بيايد و ماموران او را دستگير مي اقدام به فرار از خانه مي

  
در شرايطي مقابل بيمارستان مباشر رها آردند آه سر و  را  بهزاد پسربچه دوازده ساله 

  . . .صورت او را زير شال و آلاه موتور سواري پوشانده بودند
ها تا صبح مدام از خواب مي پرد ر خراب است و هذيان مي گويد ، شب اوضاع روحي بهزاد بسيا

  . ، سيخ داغ نه ، مرا نسوزانيدو التماس مي آند آه مرا نكشيد
  

 جرمش اين ! بعنوان کودک خيابانی دستگير می شود، ساله است٩بهزاد همان کودکی است که وقتی 
بوده که بجای جرمش اين ! جرمش اين بوده که پناهگاهی نداشته است! بوده که سرپرست نداشته است
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ماموران شکارش !  خيابانها بوده است آواره،کتاب و بازی و تفريح و سرگرمیميز مدرسه و کيف و 
  ! کرده اند

  
 در ،همراه با تولدشرا او رنج نامه زندگيش . بهزاد در دوزاده سالگی مورد هجوم قرار نگرفته است

او ! همزادش ــ فقر ــ بسيار برای کودکان همسال او آشناست. هم طی کرده استبادامان فقر موازی 
  ! اسدهمه جوارح و زوايای فقر را می شن

را از آغاز تولد " زندگی"  او دست و پا زدن بين مرگ و !در خانه و در خيابان همه را آزموده است
  !آموخته است

 نه برای مادرش که برای کل اين جامعه محنت ، نه برای خودش،به جلو زندگی بهزاد رومنطقی ادامه 
 بلکه ،و تحميل شده ای که بهنه برای لطمات جبران ناپذير روحی و جسم. زده سياه و تاريک است

فردايی که بهزاد بايد روی پای خودش بايستد و زندگی را در امتداد همان فقری که همزاد اوست ادامه 
ميليونها چون او گشوده و مگر آغوشی برای او !  چندان دشوار نيست،تصور بهزاد وآينده مبهمش! دهد

 همين يک فاجعه ،رام به حق انسان می چرخيد؟ اگر جامعه بر پاشنه رفاه و سعادت و احت!شده است
  .  را متوقف ميکردهتمام چرخهای جامع

  

 با کمی فاصله شبيه ،مشابه خود بهزاد نباشدر گا ،جانيانی که بهزاد را مثله کرده اندداستان زندگی 
 جوانانی که بايد به ضرب کراک زخمهای غيرقابل التيام زندگيشان را برای لحظه ای فراموش! اوست
هستند که به نام االله پليدترين سرنوشت را  جانيان مفلوکی که خود قربانی دست اول جامعه ای ! کنند

 که هر روز از قربانيانش پشته می سازد و بر بام خود قربانی سيستمی هستند ! برايش رقم ميزنند
 سرمايه چون  سايه نکبت! و برپايش خون ميريزندسکه ميزنند به نامش ،ويرانه های اين دشت وحشت

  .بختک سياهی جامعه را درخود فرو برده است
هم سرنوشتی !  دستشان به سوی ما دراز است،بهزادها اين قربانيان خاموش توحش حاکم برجامعه

  ! ما را از يک جنس کرده است، دردها ی مشترکمان،انسانی ما
! ش بالا و پايين ميکنددج خونين خوامواجامعه دارد منفجر ميشود و روزانه هزاران بهزاد را بر 

معنی باز توليد هزاران اين حکومت بهر روز ادامه  !اکمين جامعه کسان ديگری نيستندمقصر بجز ح
  !استديگر بهزاد 


